
  

  ی دی کوفهش
  

  از راه دور
  بر شانه های نازکتان

  بوسه می زنم    
  

  جوان خواهرکانم
  گان دی ماه شکوفه

  در هجوم باد زمستان
  چه خوب

  .تاب می آورید
  

  ی یلدا در این شام بی ستاره
  آتش بازی باشکوهتان

  ای سرخ رویان
  جامگان سیاه  

  کند برپا چه غوغایی می
  

  سکوت واژگانم آتشفشان بی
  ی هیمه هاتان باد شعله

  
  بسوزید و بسوزانید

  
  اید خاستهشما از خاکستر من بر

  و از خاکستر شما
  ققنوس دیگری 

  .بر خواهد خاست  
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